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در مذمت لج بازی

امامان معصوم(ع) برای ما آموزه های بسیاری دارند. با مراجعه به 

احادیث نقل شده از ایشان، می توانیم به زندگی خود سامان دهیم و 

مطابق آموزه های آن حضرات، سعادت دنیوی و اخروی را به خودمان 

هدیه کنیم. مراجعه به این متون و سخنان گهربار، روز و ماه خاصی 

نمی شناسد اما در بعضی ایام، رجوع به ائمه(ع) و مرور صحبت ها 

و سیره زندگی ایشان، اهمیت بیشتری می یابد. یکی از این ایام،

روزهای پربرکت میلاد بزرگان است که می توانیم درکنار ادعیه و 

اعمال و زیارت ایشان بر آگاهی و شناخت خویش نیز بیفزاییم.

امروز میلاد باسعادت امام هادی(ع)، فرزند امام جواد(ع)، است. به 

همین مناسبت به شرح حدیثی از ایشان پرداخته ایم.

لامََه  «اللجاجه مَسْلبَهَ للِسَّ  امام هادی(ع) در نفی لج بازی فرموده اند:

یهَ إلىَِ الَنَّدَامَه؛ لجاجت، سلامتی را زایل و از انسان سلب  وَ مُؤَدِّ

می کند و سرانجام، انسان را پشیمان و دچار ندامت می کند».

(نزهه الناظر وتنبیه الخاطرالحلوانی در قرن پنجم هجری، ص۱۴۰).

 لج بازی چیست و آثار آن چه است و در اخلاق اسلامی  چه وضعی 

دارد؟ پافشاری و اصرار بی دلیل فرد بر روی افکار و تصمیم هایش،

لج بازی نام دارد. فرد لج باز از موضع خود کنار نمی  کشد و خواستار 

اجرا شدن تصمیم هایش است و دلیلی هم برای این مقاومت ندارد. فقط می گوید:

دلم می خواهد و من مخالف هستم یا من موافق هستم.

لج بازی با مصمم بودن فرق دارد؛ چون انسان مصمم با فکر و قدرت، می خواهد 

به هدف مثبتی برسد و با شناخت و اندیشه و آرمان و اراده کار می کند. پایداری 

و استواری در راه حق و برای رسیدن به هدفی منطقی و مقدس، لج بازی نیست.

لج بازی نوعی واکنش و رفتار نامطلوب و تصمیم بر خطا و اجرای باطل و یک صفت 

رذیله اخلاقی و بیماری است.

انسان  برای جلب توجه و از روی خصومت و عقده حقارت و عناد و تلافی کار دیگران 

و نداشتن عزت نفس و کمبود اعتمادبه نفس و صرفا براساس هوای نفس و نداشتن 

بینش و اراده درست، لج بازی می کند. در اخلاق اسلامی ، لج بازی زشت و ناپسند 

است و همواره نکوهش شده است. لج بازی خطرها و زیان های فراوانی دارد. در 

احادیث اهل بیت(ع) پیامدهای منفی لج بازی بیان شده است.

امام دهم(ع) در حدیثی که پیش تر به آن اشاره کردیم، پیامدهای لج بازی را بیان 

فرموده اند؛ لج بازی سلامت روان و تندرستی انسان را به خطر می اندازد. لج بازی 

بیش از آنکه بر دیگران اثر منفی بگذارد، خود لج باز را گرفتار می کند و بر جان و 

بدن و روح او اثر تخریبی و منفی می گذارد. لج بازی، واکنش و رفتاری خطرناک 

برای سلامت لج باز است.

پایان لج بازی هم ندامت است؛ چون در لج بازی و یک دندگی و ستیزه جویی و 

سرسختی کردن و پافشاری و اصرار بر کار نادرست، هیچ سودی نیست و لج بازی 

هیچ منفعتی ندارد. ناچار در پسا لج بازی همواره پشیمانی پدیدار می شود. لج بازی 

سن خاصی ندارد و از کودکی تا سالمندی در آدمیان جریان دارد. انسان باید دلایل 

لج بازی را بیابد و با خودسازی و تهذیب و تزکیه نفس و کنترل گفتار و رفتار خویش،

ریشه های این عارضه را در خود بخشکاند تا آسایش و آرامش یابد. مردم، افراد لج باز 

را دوست ندارند و لج باز در نزد عموم مردم منفور است. انسان با پای بندی به رفتار 

و گفتار منطقی و دوری از خودخواهی و خودرأیی و با پذیرش انتقادهای سالم 

دیگران، از لج بازی نجات می یابد.
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حکم سخن بیهوده
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را به شماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 با عرض ســلام. در آیه۵۵ ســوره قصص آمده است: «هرگاه سـخـــن لغـــو و

بـیـهـــوده اى بـشـنـونـد، از آن روى مـی گـــردانند». منظور از لغو چیست؟ مگر لغو و 

بیهوده گویی، حرام است که در آیه این گونه آمده است؟ چون هر سخن لغو یا هرکار بیهوده 

و لغوی که حرام نیست.

پاسخ اجمالی

پروردگار حکیم، انسان را از گفتاری که هیچ سود و بهره ای برای او ندارد، برحذر 

می دارد و در قرآن کریم، آدمیان را از بیهوده گویی نهی می کند، به گونه ای که 

شنیدن سخنان لغو را عامل بازدارنده آدمی  از کمال می شمارد و دوری از 

«وَ إذِا سَمِعُوا اللَّغْوَ  بیهوده گویی را نشانه کرامت انسان می داند و می فرماید:

أعَْرضَُوا عَنهُْ وَ قالوُا لنَا أعَْمالنُا وَ لکَُمْ أعَْمالکُُمْ سَلامٌ عَلیَکُْمْ لا نبَتْغَِی الجْاهِلینَ؛

و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی برمی گردانند و می گویند اعمال 

ما از آن ما و اعمال شما از آن خودتان. سلام بر شما! ما خواهان جاهلان 

.(۵۵ نیستیم».(قصص:

این گونه افراد، به سخنان بیهوده و گزاف گوش نمی دهند و ارزش وقت خود و 

دیگران را به خوبی می دانند و در برابر آن احساس مسئولیت می کنند. اینان 

از عمر گران مایه و فرصت های زندگی بهترین استفاده ها را می برند تا حسرت 

و پشیمانی دامن گیرشان نشود.

لغت شناسان در معنای لغو می گویند: کلام لغو چیزى است که فایده ای در 

آن نباشد و آن سخنى است که بدون فکر و رویه صادر شود.

کارهاى لغو از نظر دین، اعمال مباح و حلالى است که صاحبش در آخرت یا 

در دنیا از آن سودى نمی برد و سرانجام آن، منتهى به سود آخرت نیز نمی شود؛

مانند خوردن و آشامیدن، تنها به انگیزه شکم بارگی که کاری لغو است؛ چون 

هدف از خوردن و نوشیدن، گرفتن نیرو براى اطاعت و عبادت خدا و قدرت 

گرفتن برای انجام کارهای روزمره است، بنابراین اگر کار انسان هیچ سودى 

براى آخرت او نداشته باشد و سود دنیایی  اش هم سرانجام منتهى به آخرت 

نشود، چنین کاری لغو است.خداى متعال در ویژگی های مؤمنان نفرمود که 

آنان به طورکلى لغو را ترک می کنند، بلکه فرمود از آن اعراض و دوری می  کنند؛

زیرا هرانسانى هرقدر هم که باایمان باشد، باز در معرض لغزش و خطاست و 

خداوند هم لغزش هاى غیر از گناهان کبیره را، درصورتى که از  گناهان کبیره 

«إنِْ تجَْتنَبِوُا کَبائرَِ ما تنُهَْوْنَ عَنهُْ نکَُفِّرْ  اجتناب شود، بخشیده و فرموده است:

عَنکُْمْ سَیِّئاتکُِمْ وَ ندُْخِلکُْمْ مُدْخَلاً کَرِیما».

به همین دلیل خدای متعال، مؤمنان را به این صفت ستوده است که از لغو 

اعراض می  کنند و اعراض غیر از ترک به تمام معناست. ترک، امری عدمى 

است و اعراض امرى وجودى. اعراض وقتى است که محرک و انگیزه  اى،

آدمى را به سوى اشتغال به فعلى بخواند و آدمى از آن  روی گردانده، به کارى 

دیگر بپردازد و اعتناى چندانی به آن کار نکند و لازمه  اش، آن است که نفس 

آدمى، خود را بزرگ تر از آن بداند که به کارهاى پست اشتغال ورزد و بخواهد 

همواره از کارهاى منافى با شرف و آبرو چشم پوشیده، به کارهاى بزرگ و 

مقاصد والا بپردازد.

البته لغو تنها شامل سخنان و افعال بیهوده نمی  شود، بلکه افکار بیهوده و 

بی پایه  اى که انسان را از یاد خدا غافل و از تفکر در آنچه مفید و سازنده است 

به خود مشغول می  کند، همه در مفهوم لغو جمع است.

درواقع مؤمنان آن چنان ساخته شده  اند که نه تنها به اندیشه  هاى باطل و 

سخنان بی اساس و کارهاى بیهوده دست نمی  زنند، بلکه به تعبیر قرآن از آن 

روی گردانند و وقت خود را عزیزتر از آن می دانند که حتى لحظه ای از آن  را 

بیهوده مصرف کنند و سودى عاید آنان نشود.

به عبارت دیگر، ویژگی انسان مؤمن آن است که تا می تواند، به فعالیت هایی 

مشغول شود که سود معنوی یا مادی حلال را برای او به دنبال داشته باشد و 

تلاش می کند تا حد امکان به دنبال کارها و سخنان بیهوده نباشد.

بپرس 
و بدان

بررسی شیوه و روش امامت حضرت هادی(ع) در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین ریاضت  

آمنه  مستقیمی/  نام مبارک ایشان علی است و در بسیاری از متون ذکر شده است که در منطقه مسکونی صریا متولد 

شدند و زمین را با قدوم متبرک خود زینت بخشیدند. مادرشان بانوی فاضله «سمانه مغربیه» است و پدر بزرگوارشان، امام 

«امام هادی و امامان دیگر علیهم السلام، همه  بخشش و سخاوت، جوادالائمه(ع). رهبر معظم انقلاب درباره ایشان می فرمایند:

در این خط حرکت کرده اند که حاکمیت خدا را، حاکمیت قانون الهی را، بر جامعه ها حکومت بدهند. تلاش ها شده است، جهادها 

شده است، زجرها کشیده شده است، زندان ها و تبعیدها و شهادت های پرثمر و پربار در این راه تحمل شده است».

به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت امام هادی(ع) و به منظور بررسی بابی که ایشان در اعتقاد و التزام به ولایت برای شیعیان گشوده اند،

با حجت الاسلام والمسلمین محمود ریاضت، کارشناس و خطیب مذهبی، گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

دو میراث گران بها از امام هادی(ع) در عرصه هدایتگری برای 

شیعیان مطرح است که دشمن متوجه ارزش آن شده  است؛ چنان که 

دشمنان در چند سال اخیر در فضای جنگ نرم با معارف شیعی،

بر امام هادی(ع) و معارف ایشان متمرکز شده اند؛ چون نقش کلیدی 

ایشان را دریافته اند. نخستین میراث، زیارت جامعه کبیره است که 

اهل معرفت از آن به سند هویتی و شناسنامه شیعه یاد می کنند و 

دیگری، زیارت غدیریه که لقب دکترین و پایان نامه شیعه را دارد.

در این زیارت مفصل غدیریه، امیرالمؤمنین(ع) با بیش از ۷۳آیه که 

به اثبات ولایتشان اشاره می کند و نیز بیش از پنجاه روایت 

نبوی که موردقبول همه فرق اسلامی است، زیارت 

می شوند؛ یعنی امام هادی(ع) درقالب زیارت،

ولایت حضرت امیر(ع) را تبیین کرده اند. اگر 

این ها را بدانیم، می توانیم با مخالفان 

حضرت مناظره کنیم و بر آن ها چیره 

شویم.

کلام اهل بیت(ع)، قرآن صاعد است. پیوستگی قرآن و عترت در این 

زیارت را امام هادی(ع) به خوبی تبیین فرموده اند و این فرمایش 

پیامبر(ص) که قرآن و عترت ازهم جدایی ناپذیر هستند، در این زیارت 

به خوبی آمده است. ما قرآن مجید را می خوانیم تا به ثواب آن دست 

یابیم، اما از همین بیش از هفتاد آیه ای که امام هادی(ع) در این 

زیارت آورده اند، غافلانه می گذریم، درحالی که قرآن، کتاب آخرت 

نیست، بلکه دستورالعمل زندگی دنیاست. امام هادی(ع) در زیارت 
غدیریه، راه عملیاتی کردن قرآن را به ما می آموزند. امام صادق(ع)

«آیات و سور قرآن، حفظ اما راهکارهای عملیاتی آن ضایع  فرمودند:

می شود». چنان که بانکداری ما ربوی است و برای قرض الحسنه،

دیرکرد گرفته می شود.

جامعه کبیره می خواهد اعتقاد به ولایت را در ما عملیاتی کند.

امام هادی(ع) زیارت جامعه را برای خواندن در حرم ها انشا نکرده اند،

این ها برای تبیین در عمل است. بالاترین جهاد، جهاد در عمل 

است. جهاد لسانی هم ثواب دارد، اما اصل با عمل گرایی است؛

مثل ایستادن در مقابل دشمن تا پای جان، وگرنه صرف گفتن از 

خوبی جهاد، دردی از ما دوا نمی کند. ما همه چیز 

را به زبان محصور کرده ایم؛ مثل جهاد لسانی، شکر 
لسانی و... ولی در عمل مشکل داریم. امام هادی(ع)

دو میراث زیارتی را انشا کردند تا ما عمل گرا باشیم.
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همه ائمه(ع) نقش هدایت و ارشاد جامعه به سمت 
حق و حقیقت را برعهده دارنــد اما امام هادی(ع)

به دلیل محدودیت های زمانی و مکانی که خلفا در 

حق ایشان اعمال می کردند و دسترسی نداشتن 

شیعیان به امامان، مجبور به به کارگیری شیوه ای 

متفاوت شدند. آن حضرت روی نقطه اصلی معارف 

دینی یعنی امامت و ولایت دست گذاشتند، بنابراین 

در سیره عملی امام هادی(ع) می بینیم که حضرت 

در برخی مواضع بسیط و عمیق، موضوع ولایت و 

امامت را بیان کرده اند؛ همچون زیارت جامعه کبیره 

و زیارت غدیریه امیرالمؤمنین(ع) و در برخی مواضع،

عملا در این باره اقدام کرده اند؛ چنان که در مقابل 

آن ها که مدعی امامت یا فرزندی ائمه(ع) بودند، چنین 

برخوردی می کردند و ما این بعد از حیات ایشان را 

نادیده گرفته ایم.

نقل است در زمان امامت امام هادی(ع)، خانمی مدعی 

شد که حضرت زینب(س) و فرزند امیرالمؤمنین(ع) است 

که مدتی غایب بوده و اکنون مأمور به ظهور و امامت 

است. این خانم با این ادعای گزاف، مریدانی یافته 

بود و کارهای خارق العاده ای هم در این زمینه انجام 

می داد، تاجایی که حتی دستگاه خلافت هم مقابل او 

مستأصل ماند و با وجود دشمنی با حضرت هادی(ع)،
برای رفع مشکل به ایشان متوسل شد. امام هادی(ع)

«بدن فرزندانی که به طور مستقیم از ذریه  فرمودند:

حضرت زهرا(س) هستند و نسبتشان به ایشان و حضرت 

امیر(ع) می رسد، بر وحوش و درندگان حرام است. اگر 

این خانم واقعا از ذریه فاطمه(س) است، او را مقابل 

درندگان بیندازید تا ثابت شود». این جمله تا آن زمان 

بیان نشده بود. وقتی متوکل به این کار فرمان 

داد، آن زن از این راهکار، برآشفت و وحشت و توبه کرد.

متوکل عباسی و مشاوران او درصدد سوءاستفاده 

از این مسئله برآمدند و گفتند: اگر بدن فرزندان 
حضرت زهرا(س) بر درندگان حرام است، امام هادی(ع)
که مدعی فرزندی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع)

است، خود به میان درندگان برود. امام هادی(ع) با 

آرامش به درون قفس درندگان رفتند و جالب آنکه 

آن درندگان، مقابل پای حضرت هادی(ع) نشستند و 
گویی با ایشان سخن می گفتند(این از کرامات ائمه(ع)

است که همچون حضرت سلیمان(ع) با حیوانات سخن 

می گفتند) از نکات آموزنده این ماجرا، آن است که اگر 

درباره ولایت سخن می گوییم، باید پای آن بایستیم 

اما معمولا شاهدیم که جامعه ولایی ما، شعاری است 

نه شعوری و حاضر نیست به آنچه می گوید، عمل کند.

ما ولایت را به راحتی تفسیر می کنیم، اما در عمل 

به سختی پای آن می ایستیم.

چرا هادی الائمه(ع)؟

درسی که هادی الامم(ع) به ما دادند

امام هادی(ع) به ما آموختند که اگر 

می گوییم «اللهُّمَّ اجعَل مَحیایَ مَحیا 

محمد و آل محمد(ص)»، باید در عمل نیز این 

سبک از زندگی را اجرا کنیم؛ چنان که ائمه(ع) از 

حضرت زهرا(س) الگو می گرفتند. از امام زمان(عج) است 

«در دختر رسول خدا(ص) برای من اسوه ای  که فرمودند:

حسنه است». پرسش مهم آن است که ما به عنوان محبان و 

شیعیان در الگوگیری از سبک زندگی حضرات معصوم(ع)،

چقدر حاضریم شبیه آن حضرات زندگی کنیم؟ حضرت امیر(ع)،

حضرت زهرا(س)، حسنین(ع) و زینبین(س) و فضه در خانه ای 

هفده متری زندگی می کردند. چند نفر از ما شیعیان حاضر 

به زندگی در چنین فضایی هستیم؟

اگر ۲۰درصد زیارت عاشوراخوان ها به زیارت عاشورایی که 

می خوانند عمل کنند، بسیاری از مشکلات ما برطرف می شود؛

ما حرف خوب می زنیم، اطعام می دهیم، جشن می گیریم، اما 

چه اندازه از اهداف و معارف غدیر را تبیین و نهادینه می کنیم؟ 

اینکه بر اطعام غدیر این قدر تأکید شده است، فقط برای غذا 

نیست. قبلش این است که حاضران به غایبان برسانند که 

حقیقت دین به ولایت است و حقیقت ولایت به عمل ولایی 
است. امثال ابوذر و عمار به ساده ترین کلام با امیرالمؤمنین(ع)

بیعت کردند اما در عمل، ولایت پذیری خود را به منصه ظهور 

گذاشتند، درحالی که آن ها که در غدیر گرم ترین تبریک ها را 

به امیرالمؤمنین(ع) گفته بودند، پس از رحلت پیامبر(ص) ولایت 

حضرت را غصب کردند.

تأکید امام هادی(ع) بر عمل به حرف هایی است که می گوییم؛

چنان که خود حضرت به قفس شیرها رفتند و پای حرفشان 

ایستادند. حضرت هادی الائمه(ع) به ما یاد می دهند که چطور 

پای ولایت بایستیم.

۲میراث امام هادی(ع)

«یا ولَیَِّ ا...! إنّ بیَنْى وَ  در فرازهای پایانی زیارت جامعه کبیره، خطاب به امام معصوم(ع) می گوییم:

بیَنَْ ا... عزوجل ذُنوُبا لایاتی عَلیَها الاّ رضِاکُم؛ یعنی ما در عمل دچار مشکل هستیم. خدا از ما راضی 

نمی شود، مگر اینکه شما(امام معصوم) از ما راضی باشید». امام هادی(ع) به ما یاد می دهند که توبه 

کنیم و کمک بخواهیم تا دیگر سراغ گناه نرویم و آن حضرات شفیع ما شوند.

حجت الاسلام والمسلمین ریاضت:
تأکید امام هادی(ع) بر عمل به حرف هایی 

است که می گوییم؛ چنان که خود حضرت به 
قفس شیرها رفتند و پای حرفشان ایستادند. 
حضرت هادی الائمه(ع) به ما یاد می دهند که 

چطور پای ولایت بایستیم.
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